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اختلال های شخصیتی

علا ئم: 
1( بدون راهنمایی و اطمینان بخشی مفرط دیگران، قادر به اخذ تصمیمات 

روزمره نیست.
او  زندگی  زمینه های مهم  بیش تر  دارد كه دیگران، مسؤولیت  احتیاج   )2

را بپذیرند.
3( در ابراز مخالفت با دیگران، به دلیل ترس از قطع حمایت و مقبولیت 
آنان، دچار اشکال است )ترس های واقع گرایانه از عقوبت یا تلافی، منظور 

نمی شود.(
4( در شروع برنامه ها و انجام كارها به تنهایی دچار اشکال است.

5( در طلب محبت و حمایت دیگران، افراط می كند؛ تا حدی كه داوطلب 
انجام كارهایی می شود كه ناخوشایند هستند.

6( وقتی یک رابطه ی نزدیک، از هم می گسلد، فوراً درپی رابطه ی دیگری 
به عنوان منبع حمایت و مراقبت درمی آید.

7( اشتغال ذهنی غیرواقع گرایانه با ترس از رهاشدن به حال خود دارد.

ويژگي هاي تشخیص
و  وابستگي  از  حاكي  رفتاري  وابسته،  شخصیت  اختلال  مشخصه ی 
این  به  مبتلا  افراد  است.  فراگیر  و  نافذ  الگویي  به صورت  سلطه پذیري 
اختلال، از تصمیم  گیري، عاجزند مگر آن كه با دیگران به مقدار بسیار زیادي 
مشورت كرده و كاملًا مطمئن شده باشند. آنان از موقعیت هاي مسؤولیت آور، 
پرهیز مي كنند و اگر از آنان خواسته شود كه نقش مدیر را در جایي به عهده 
بگیرند، مضطرب مي شوند و ترجیح مي دهند تحت سلطه باشند. پافشاري 
اگر  اما  مي یابند  دشوار  را  است  به خودشان  مربوط  كه  تکالیفي  انجام  در 
انجام دهند، مداومت در آن ها  براي كسي دیگر  را  تکالیف  باشد آن  قرار 
كاري براي شان ندارد. این گونه بیماران دوست ندارند تنها باشند و دل شان 
مي خواهد كسي را پیدا كنند كه بتوانند به او دل بسته شوند؛ همین نیاز آنان 

به دل بستگي فرد دیگر است كه روابط شان را خدشه دار ساخته است.
اطمینان  نداشتن  وابسته«،  »اختلال شخصیت  مهم ترین خصیصه ی 
به خود، وابستگي كامل به دیگران، رفتار تسلیم جویانه، كم رویي، تردید و 
پرهیز از پذیرش مسؤولیت است. نیاز بیش از حد »شخصیت وابسته« براي 
و  دیگران  تسلط  سبب مي شود  قرارگیرد،  مراقبت  و  حمایت  تحت  این كه 
اجحاف و بدرفتاري آنان را بپذیرد. ترس این افراد از جدایي، موجب مي شود 
رفتاري تسلیم جویانه و حقارت آمیز در برابر دیگران در پیش گیرند. فرد مبتلا 
به »اختلال شخصیت وابسته«، خود را بدون كمک دیگران، كاملًا بي پناه 

انسان، موجودی اجتماعی ست که تا حدودی به اطرافيان اش وابستگی دارد اما مشکل، زمانی 
آغاز می شود که اين وابستگی، حالتی افراطی و بيمارگونه پيدا می کند. يکی از دلايل شايع برای 
چنين وضعيتی، وجود اختلال در شخصيت افراد است. بيماران مبتلا به اين حالت، نيازهای خود 
را تحت الشعاع نيازهای ديگران قرار می دهند، مسؤوليت های مهم زندگی خود را به گردن 
ديگران می اندازند، به خود مطمئن نيستند و اگر جز برای مدتی کوتاه تنها بمانند، احساس 

ناراحتی زيادی می کنند. روان شناسان به اين حالت می گويند: »اختلال شخصيت وابسته«

و ناتوان  مي پندارد؛ درنتیجه مي كوشد كه با رفتارهاي حقیرانه و چاپلوسانه، 
حمایت و مراقبت دیگران را كسب كند.

این افراد به دلیل این كه مي ترسند حمایت یا تأثیر دیگران را از دست 
نظر  با  را  خود  مخالفت  نمي توانند  و  نیستند  »نه«  گفتن  به  قادر  بدهند، 
دهند  انجام  به تنهایي  را  كاري  مي ترسند  افراد  این  كنند.  بیان  دیگران 
باید  و...  فرزند  مدرسه ی  به  رفتن  پزشک،  مطب  به  رفتن  خرید،  براي  و 
دیگري آنان را همراهي كند. چنین افرادي، جرأت و جسارت ندارند یا به 
خود حق نمي دهند نسبت به دیگران -به ویژه افرادي كه مورد اتکاي شان 
هستند- خشمگین شوند زیرا همواره مي ترسند حمایت و اتکاي این افراد را 
از دست دهند؛ درنتیجه مورد ظلم و بدرفتاري از سوي دیگران قرارمي گیرند 

و درحالي كه ناراحت اند اما خودخوري مي كنند و حرفي نمي زنند. 

انسان برای برخورداری از شادی، کافی ست خودش را باور کند. »توماس پاین«



زندگی  يکديگر  با  از 60سال  بيش  و شوهری  زن 
مساوی  به طور  را  همه چيز  آنان  داشتند.  مشترک 
بين خود تقسيم کرده بودند. در مورد همه چيز باهم 
پنهان  يکديگر  از  را  هيچ چيز  و  می کردند  صحبت 
در  کفش  جعبه ی  يک  چيز:  يک  مگر  نمی کردند 
از همسرش خواسته بود  بالای کمد پيرزن بود که 
هرگز آن را باز نکند و در مورد آن هم چيزی نپرسد. 
در همه ی اين سال ها، پيرمرد آن را ناديده گرفته 
بيماری  بستر  به  پيرزن  روز،  يک  سرانجام  اما  بود 
افتاد و پزشکان از او قطع اميد کردند. در حالی که 
می کردند،  رجوع  و  رفع  را  باقی  امور  يکديگر،  با 
پيرمرد جعبه ی کفش را آورد و نزد همسرش برد. 
پيرزن تصديق کرد که وقت آن رسيده تا همه چيز 
او  از  پس،  بگويد.  همسرش  به  جعبه،  مورد  در  را 
درِ  پيرمرد  وقتی  کند.  باز  را  جعبه  درِ  تا  خواست 
جعبه را باز کرد، دو عروسک بافتنی و مقداری پول 
سؤال  همسرش  از  اين باره  در  پيرمرد  کرد.  پيدا 
ازدواج  قرار  ما  »هنگامی که  گفت:  پيرزن  نمود. 
گذاشتيم، مادربزرگ ام به من گفت راز خوشبختی 
زندگی مشترک در اين است که هيچ وقت مشاجره 
نکنيد. او به من گفت هر وقت از دست تو عصبانی 

شدم، ساکت بمانم و يک عروسک ببافم.« 
و  گرفت  قرار  تحت تأثير  به شدت  پيرمرد 
دو  فقط  نشود.  سرازير  اشک هايش  سعی کرد 
دوبار  فقط  همسرش  پس  بود؛  جعبه  در  عروسک 
رنجيده  او  از دست  زندگی مشترک شان،  در طول 
رو  پس  شد؛  شادمان  دل اش  در  اين بابت  از  بود. 
کجا  از  »اين همه  پول  گفت:  و  کرد  همسرش  به 
از  که  پولی ست  »اين  گفت:  پاسخ  در  آمده؟« 

فروش عروسک ها به دست آورده ام.«

 راز جعبه ی کفش!
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ويژگي ها و اختلال هاي همراه
و  خود  به  نسبت  تردید  و  بدبیني  با  اغلب  اختلال،  این  به  مبتلا  افراد 
و  مي شوند  مشخص  خویش،  استعدادهاي  و  توانایي ها  كوچک شمردن 
ممکن است همواره از خود تحت عنوان »احمق« یادكنند. آنان انتقاد و عدم 
تأیید را به عنوان دلیلي بر بي ارزشي خود قلمداد مي كنند و اعتماد به خود را 
از دست مي دهند. در مواردي كه ابتکار مستقل مورد نیاز است، ممکن است 
كاركرد شغلي مختل شود؛ ممکن است از موقعیت هاي پرمسؤولیت اجتناب 
كنند و هنگامي كه نیاز به تصمیم گیري داشته باشند، مضطرب شوند. روابط 
اجتماعي، محدود به افرادي ست كه شخص به آنان وابسته است. »اختلال 
به ویژه »اختلال  اختلال هاي شخصیت  با سایر  اغلب  وابسته«  شخصیت 
رخ مي دهد.  هم زمان  به طور  »نمایشي«  و  »اجتنابي«  مرزي«،  شخصیت 
یا  كودكي  در  جدایي  اضطراب  اختلال  یا  مزمن  جسماني  بیماري هاي 

نوجواني، ممکن است فرد را آماده ي ابتلا به این اختلال نماید.

تشخیص افتراقي
این اختلال را باید از آن نوع وابستگي كه پیامد اختلال هاي خلقي، اختلال 
از بیماري هاي جسماني ست، متمایز  وحشت زدگي و گذر هراسي و ناشي 
و  مزمن  سیر  زودرس،  شروع  داراي  وابسته«  شخصیت  »اختلال  كرد. 

الگویي از رفتار است كه در این اختلال ها كه ذكر شد، رخ نمي دهد
بسیاري از افراد، صفات »شخصیت وابسته« را نشان مي دهند اما تنها 
موجب  و  باشند  پایدار  و  ناسازگارانه  انعطاف پذیر،  این صفات،  هنگامي كه 
آسیب كاركردي قابل ملاحظه یا پریشاني ذهني شوند، »اختلال شخصیت 

وابسته« تلقي مي گردند.

درمان 
 روان درمانی:

درمان های  از  استفاده  با  -به خصوص  وابسته  بیماران  »روان درمانی« 
بینش گر- موفقیت های زیادی به دنبال می آورد و با حمایت درمان گر، چنین 
بیمارانی می توانند استقلال و قاطعیت و اعتمادبه نفس بیش تری پیدا  كنند 
اما نباید در این كار عجله كرد، چون موجب سردرگمی بیمار می شود. در 
كنار درمان »بینش گرا«، استفاده از رفتاردرمانی، آموزش قاطعیت و اظهار 

وجود، »خانواده درمانی« می تواند به موفقیت بیش تر درمان، منجر شود. 
 دارودرمانی: 

را  افسردگی  و  اضطراب  مانند  دیگری  فرعی  علائم  وابسته،  بیماران 
نشان می دهند كه می توان از ضداضطراب ها و ضدافسردگی ها برای بهبود 

آنان استفاده كرد.
DSM-IV-TR :منبع

مریم یوسفي
كارشناس روان شناسي عمومي

  سعی کن آن چه را که مقدر است، آرام تحمل کنی. »سقراط«


